
 

  الدين عبدالرزاق اصفهاني بند جمال مثابة محتوا تحليل فرماليستيِ تركيب  فرم به
  1سميرا بامشكي

  چكيده
در  اصـفهاني  الـدين عبـدالرزاق   جمـال بنـد   در اين ميان تركيـب . ي ديرين ادب پارسي استها از سنّت) ص(پيامبر ستايش 

ويژه و نحوه بيان اين اثر است كه اگر نه  فرماين امر به دليل . از شهرت و جايگاه ويژه اي برخوردار است )ص(ستايش پيامبر 
هدف اين پژوهش نيز نشـان دادن پيونـد   . كند ميهوشيارانه اما ناخودآگاه خواننده زيبايي و تناسب موجود در متن را احساس 

كه شكل اثـر ادبـي را   - )ص(هاي ماجراي معراج پيامبر  رويداد و ارائة در شيوة تنظيم. هاست و نظام معنيها  ميان نظام صورت
و » يـازده «بنـد   تركيـب بند از ساختار خاصي تبعيت كرده است به اين ترتيب كه تعداد بندهاي ايـن   اين تركيب -پديد مي آورد

پرسش اصلي اين پژوهش اين است كه چگونه طرح اعداد به مثابة نشـانه   .است» نُه« -به استثناي دو بند –تعداد ابيات هر بند 
)sign(     در اين متن پيوند دهندة ميان شكل و محتواست؟ به اين معنا كه ارتباط ميان طرح اعداد بـا درون مايـه اثـر چيسـت؟ ،

آمده عبارتست از اين كه سـاختار  نتايج به دست . شده استاستفاده  صورتگراييبراي تحليل و شناسايي ساختار متن از روش 
كه چنين استفاده اي ريشه در رابطة بينامتني اين اثر با آثار هم دوره و كند  ميشناسي جهان قديم تبعيت  اين شعر از طرح هستي

طـرح اعـداد، اصـول    . بنابراين طرحي كه شاعر براي شعر خود انتخاب كرده در خدمت هدف شعر اوسـت . پيش از خود دارد
  . ست كه بر اساس آن شعر بنا شده استا يبنيادين

  . فرماليسم  بند، فرم، محتوا، طرحِ اعداد، تركيب: يكليدواگان 

  درآمد
روزگـار وي زمـان كسـادي    . از پيشگامان سبك عراقي در قرن ششم هجري است اصفهانيعبدالرزاق الدين  جمال

. هاي سياسي، عقيدتي و اجتماعي داخلي است بازار شعر و شاعري است و اوضاع تاريخي و اجتماعي همراه با جنگ
ماية اشعار او مدح، هجا و معـاني عرفـاني و اخلاقـي     درون. هاي شعري طبع آزمايي كرده است جمال در انواع قالب

اي براي بيان ايـن گونـه    مباني ديني، اعتقادي و مذهبي در اشعار وي كاملاً برجسته است و شعر براي او وسيله. است
براي شاعري كه معتقد به آيين اسلام است افتخاري است كه ) ص(در اين ميان ستايش پيامبر. باشد كار ميعقايد و اف

  .كند و البته اين سنتّ منحصر به جمال نيست از آن گشايش زندگيِ اين جهاني و شفاعت آن جهاني طلب مي
معـدود ماننـد حـافظ، مولـوي،     چند تـن  به استثناي آثار  –تاكنون برخورد بزرگان و صاحب نظران با آثار ادبي ما 

بنـد   تركيـب در اين ميان، . اغلب محدود به نوشتن شرح و تعليق بر اين متون بوده است – و نظامي فردوسي سعدي،
شـرح  البته با شرح محققانه، با ارزش و مبسوط سيد محمد دامادي با عنوانِ . از اين قاعده مستثني نيست جمال الدين

بند، در بحرِ  تركيباين ، )1369دانشگاه تهران، ( الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني در ستايش پيامبر جمالبند  تركيببر 
والا  اين شاعر جايگاه در ميان ديگر اشعارِ، »مفعولُ مفاعلن فعولن«و بر وزنِ » هزج مسدسِ اخرب مقبوضِ محذوف«

. با ارزش پژوهش محققانه ديگري بر روي اين اثر انجام نشده است اي يافته است، اما به جز اين شرحِ و منزلت ويژه
ادبي خـوانش   نظريهي ادبي، ديگر منحصر به شرح معني نيست بلكه تحت تاثير رويكردهاي جديد ها امروزه فعاليت

و  هـا  از بررسـي الـدين   جمـال مشـهور و زيبـاي   بنـد   تركيـب متن دگرگون شده است امـا   به اوخواننده و زاويه نگاه 
 . مند نشده استي جديد بهرهها خوانش

بر اين مبنا نشان داده خواهد شد كه ارتباط تنگاتنگي ميان . شده است فرماليسم روسي تاكيدروش  بردر اين مقاله 
ها، كه در ايـن شـعر بيشـتر در طـرحِ      فرم و محتوا در اين شعر وجود دارد و عبدالرزاق از طريق فعال كردن هنرسازه

در نظرية ادبي صورتگرايان آنچه اهميت دارد فعـال  . يابد، به آفرينش فرم هنري رسيده است اد نمود ميخاصي از اعد
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فرمي به وجود آورده است كه در آن فـرم  » نظامِ نو«هاست؛ يعني آن عمل ذهني شاعر است كه با اين  كردن هنر سازه
شاعر حقيقي با «از اين طريق . شوند اند از نو فعال مي هكه به دليل تكرار ناتوان شد) artistic devices(ها  آن هنر سازه

كند و رستاخيز حاصل از خلاقيت هنري شـعر،   هاي قبلي آنها را با زبان شعر خود زنده مي ذوب كردن تصاوير و فرم
ال اسـت      . )60و61: 1391كـدكني،  شـفيعي (» نمايانند شناسانه خود را به ما مي وجه جمال و  طـرح اعـداد در ايـن شـعر فعـ

از ايـن نظـر هـدف ايـن جسـتار جسـتجو در طـرز كـاركرد         . عبدالرزاق از معماري اعداد در آن استفاده كرده اسـت 
در ساختارگرايي خود اثـر ادبـي نـه بـه عنـوان يـك معلـول بلكـه بـه صـورت           . ها در داخلِ اين شعر است هنرسازه

يعني مجموعة مناسبات بين اجـزاء  (ختار دروني بنابراين اساس كار بر تحليل سا. شود ميخودبسنده و مطلق پذيرفته 
اي از روابـط درونـي ميـان اجـزاء      مجموعـه «در اين روش اهميت شكل به اين دليل است كه . استوار است) ساختار
 . كند ميرا آشكار » ساختار

شـويم كـه    ميرا با دقت مطالعه كنيم متوجه  )ص(اصفهاني در ستايش پيامبر عبدالرزاق الدين  بند جمال تركيباگر 
فرم و نقطة ترين ويژگي اين  مهم. كند و داراي يك فرم خاص هندسي است اسر شعر از ساختار خاصي تبعيت ميسر

. نُه اسـت  -به استثناي دو بند –و تعداد ابيات هر بند » يازده«بند  تركيباين است كه تعداد بندهاي اين  تعجب آن در
به اسـتثناي دو   -و تعداد ابيات بندها را » يازده«آيد كه چرا شاعر تعداد بندهاي شعر را  در اين جا اين سوال پيش مي

قرار داده است؟ آيا وجود اين طرحِ اعداد در متن تصادفي است؟ به ديگر سخن، پرسـش اصـلي ايـن    » نه«عدد  -بند
پيونـد دهنـدة ميـان شـكل و      شـعر ، در ايـن  به مثابة نشانه و يك هنرسـازه پژوهش اين است كه چگونه طرح اعداد 

شود؟ به اين معنا كه ارتباط ميان طرح اعـداد   ها پيوند برقرار مي ها و نظام معني محتواست؟ چگونه ميان نظام صورت
  يـك فـرم  دروني اثـر اسـت و ايـن كـه چگونـه       و فرم با درون مايه اثر چيست؟ هدف اين پژوهش شناخت ساختار

  .شناسايي جهاني كه اثر به آن تعلق دارد، منجر مي شود ، پيام اثر را در خود دارد و بهخاص

  بند تحليل بندهايِ تركيب
آنچـه كـه ايـن جسـتار در      تواند تصادفي باشد و ميعلت استفاده از يازده بند نُه بيتي در اين شعر، به هيچ عنوان ن

جهـان قـديم، رابطـه    شناسـي   يهستريشه در طرح  فرم اين شعر: ادامه در پي نشان دادن آن است اين نتيجه است كه
 بينامتني اين اثر با آثار پيش از خود و همچنين بافت اجتماعي و فرهنگي خاصي كه ايـن مـتن از آن برخاسـته اسـت    

  .افزايد شناسيك شعر مي اي است كه بر ساحت جمال اين تعداد بند وسيله، ابزار و هنرسازه .دارد
  :انه كه از بند نخست تا آخر و از راست به چپ به اين صورت استگ ، تعداد ابيات بندهاي يازدهبه اين ترتيب 

9-9-8 -9-9-9-9-9 -9-9-8  
عرش، كرسي، زحل، مشتري، مريخ، شـمس، زهـره،    :ي مياني كه عبارت است ازها برابر است با نظم آسمانيِ سده

  .)شود مي چنانكه در جدول زير نشان داده (. تير، ماه، كرة هوا، كرة زمين
  

9  9  8  9  9  9  9  9  9  9                    8  
 كرة هوا  ماه  تير  زهره  شمس مريخ مشتري زحل كرسي  عرش

  

اينـك  . ي مياني ارتباطي دقيـق برقـرار اسـت   ها و نظم آسماني از ديد بطلميوس و سدهبند  تركيبميان ساختار اين 
هايي كه در هر كدام از بندها وجـود   توجه به نشانهشود كه با  داده مينشان جداگانه بررسي و نكات ضروري هر بند 

در شـب معـراج بـه ترتيـب پشـت سـر       ) ص(گانه است كـه پيـامبر اكـرم     بند نمايانگر يكي از افلاك يازدهدارد هر 
بند كه در پيوست آمـده اسـت    ها به متن تركيب براي درك بهتر تحليل خوانندگان گرامي پيشنهاد مي شود .اند گذاشته

  .ندمراجعه كن
فلك اول، فلـك نهـم، فلـك محـيط،      :، متعلق به فلك الافلاك است كه به اسامي ديگري نيز مشهور استند اولب
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نخسـت  : اسـت بند اول را به اين دلايل متعلـق بـه فلـك اول    . فلك اطلس، آسمان بلورين و در واژگان ديني، عرش
كه محور سخن قرار گرفتـه اسـت و    است؛ با تكيه به موضوع معراج )ص( بند در نعت رسول اكرم تركيب كه اين اين

يي مانند، ها دوم اين كه نشانه. هاي شب معراج يك به يك ذكر شده است از همان ابتدا يعني در همان بند اول ويژگي
ترين سوم اين كه مشهور. در بند اول ذكر شده كه همگي اسامي همان فلك اول است» طاق نهم«و » عرش«، »سدره«

افلاك را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشته و به قلمروي  ايشاندر اذهان اين است كه ) ص( ويژگي معراج پيامبر
  .اين ويژگي مهم در همان بيت نخست از بند اول ذكر شده است. ماوراء همة افلاك سفر كرده است

  

 اويايــوانانــدربــودخورشــيد دو
 

 مــاهروي 1رودابــة و ســيندخت چــو
 بهــــاربــــاغهمچــــوبياراســــته

 

ــراپاي ــر س ــوي پ ــگ و ب ــار رن  ونگ
)127:1390كزازي،( 

  

ــاهرات ــدره شــ ــر ســ  اي از بــ
  

ــت    ــه گاهـ ــرش تكيـ ــة عـ  ...وي قبـ
 

: 1383يارمحمـدي،  ( گيـرد واژه و لغات آغازه در بررسي متن نقش بسيار مهمي دارد زيرا موضوع سـخن قـرار مـي    
سـدره  . شـود است كه به اين صورت موضوع سخن يعني معراج مشخص مي» سدرهاز برِ «در اينجا واژة آغازه . )145

ليـه عـالم جسـماني    ا نجم كه بالاي عرش و منتهي 14و  13درختي در آسمان هفتم است و با سدره المنتهي در آيات 
ن اسـت و حتـي   بالاي هفت آسما» بر سدره«بنابراين از » و لقد رآه نزله اخري عند سدره المنتهي«: است ارتباط دارد

اين مطلب را حديث معراج نيز تأكيـد  . كه همان تخت پروردگار است) از جمله كرسي و عرش(بالاي آسمان زبرين 
ليس لي ان اجوز هـذا المكـان و   الحجب فقال جبرئيل تقدم يا رسول االله فلما بلغ سدره المنتهي فانتهي الي «: مي كند

 نيز از آن ياد شده است) 44ص 2ج( شرح تعرّفآمده و در  )33، باب6ج(  ،ربحارالانواكه در » لو دنوت انمله لا حترقت
  ). 106: 1369به نقل از دامادي،(

مقام و عظمت تـو آنچنـان    :گويد در بيت دوم مي. شود بر اين مطلب در بيت دوم و بيت ششم همين بند تأكيد مي
ست و در بيت شـش بـه خصـوص همـان مفهـوم      است كه گوشة كلاه تو، رواق نهم را شكسته و از آن بالاتر رفته ا

شود كه جبرئيل در آستانة درگاه تو جاي گرفته است و افلاك گرداگـرد بارگـاه تـو را حصـار      حديث معراج بيان مي
بنابراين بنـد اول متعلـق بـه فلـك اول     . اند ها پيرامون تو حلقه زده ها هستي و آن بنابراين تو بالاتر از همة آن .اند كرده

ذكر اين نكته نيز جالب اسـت  . را از فلك اول مورد نظر داشته است) ص( از نظر مفهوم، شاعر برتريِ پيامبراست اما 
شود و به اين ترتيب نحـوة روايـت،    بدون ذكر منادا آغاز مي» اي«كه همه بندها به استثناي بند يازدهم با حرف نداي 

 آغاز شـده » اي« حرف نداي تنها بند يازدهم بدون. است ي بيان نعت و مدحها كند كه از لازمه ميحالت خطابي پيدا 
شد اين بند متعلق به كرة زمين است و موضوع سخن شاعر و مسائل مربوط به خـود   اشارهزيرا همان طور كه  است
  .اوست

. شـود نيز بايستي در اين شـعر در نظـر گرفتـه     )399: 1380يارمحمدي،(با هم  ها واژه (collocation)آييِ  همچنين هم
هـا در بنـد نخسـت     آيـي واژه  به طور مثال هم. ناسب كامل دارندآيي و ت ي هر بند با موضوع سخن آن بند، همها واژه

ها مجموعه اي متناسب  اين واژه .چرخهم، چرخ كبود، مه، جبريل، افلاك و سدره، عرش، طاق ن: بدين صورت است
در بند دوم عبارتست از ذكر مجموعـه   ها آيي واژه هم .اط استرا پديد آورده است كه با موضوع معراج كاملاً در ارتب

آيي دارنـد بـا موضـوع     ها علاوه بر اين كه با يكديگر هم اي از پيامبران مانند آدم، كليم عمران، مسيح مريم كه اين نام
  . ، نيز در ارتباط هستند)ص( آمدن پيامبر اسلام به منظوربند، يعني آمدن همه انبياء ديگر؛ 

نيز در ارتبـاط   »موضوع بند«با  »بيت تركيب«ي آخر هر بند يعني ها با هم تناسب دارند بيت ها كه واژه ه بر اينعلاو
   :بيت آخرِ بند اولتنها به عنوان نمونه . كشد ميبررسي تك تك اين بندها در اين جا به درازا . است
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 ايــزد، كــه رقيــب جــان، خــرد كــرد
 

ــرد     ــود ك ــام خ ــف ن ــو، ردي ــام ت  ن
 

  

براي چنين بشري است كه پروردگـار   به معناي خاصش» معراج«اين ارتباط را دارد كه  يعني معراج موضوع بند اب
در و ). فـتح و آيـات ديگـر    48احـزاب،   33نـور،   24نسـاء،   4( »و رسـوله  و من يطع االله«: آورد مينامش را در كنار نام خود 

  .ابدي ميدست مجموع در كل شعر خواننده به يك وحدت منسجم 
يعنـي  در اين بند مضمون اصلي و عمدة شعر، . است) كرسي/ فلك بروج(، متعلق به فلك ستارگان ثابت بند دوم 
شـود تـا    ، در همان آغـاز بيـان مـي   علت آفرينش و هستي است و ديگران همه طفيلي وجود اويند) ص(كه پيامبر اين

ذكـر مضـمون   رسـد   به نظر مـي . محور اصلي بچرخد خواننده هرچه زودتر با آن آشنا شود و ادامة روايت، حول اين
كه اين فلك ويژگي خاصي نـدارد و   استاصلي شعر در اين بند كه متعلق به فلك ستارگان ثابت است، به اين دليل 

به عبارتي فلك اول آن را تحت الشعاع خود قرار داده است زيرا مجموع عرش و كرسي، آسمان زبرين را تشكيل مي 
چنان كه . از برِ سدره نشسته است، از عرش در گذشته و به طور يقين از كرسي نيز عبور كرده استدهد، و كسي كه 

؛ مقامي كه فراتر از شود اشاره مي) ص( از همين بند نيز، مانند بند اول دوباره به برتري مقام روحاني پيامبر 7در بيت 
بند نيز مانند ساير بندهاي ديگر ارتباط عميقي بـا  بيت آخر اين . عرش است و جبرئيل نيز در آن جايگاه محرم نيست

ها هستند و شكل قرار گـرفتن   مطالب آن» عنوان«هاي آخر بندها،  توان گفت كه بيت مي حتي كل مضامين بند دارد و
  .اين امر را تشديد كرده است ها آن

مـاوراي  در و دوم كـه موضـوع    در بنـد اول . داري قرار گرفته اسـت هاي معنا در جايگاه» جبرئيل«شعر نامِ در اين 
در بنـد  ). 7، بيت 2و بند  6، بيت 1بند ( داند نمي )ص( افتد، شاعر، عرش و جبرئيل را محرم پيامبر آسمان زبرين اتفاق مي

 پيـامبر  تـا  داردآيد اما در اينجـا اجـازه    ميان مي سوم و پنجم كه مربوط به زحل و مريخ است، باز هم ذكر جبرئيل به
در بند سه، بيـت  . بريم هاي هفتگانه است به سر مي همراهي كند زيرا هنوز در آسمان زيرين كه اقليم آسمانرا ) ص(

گويد براي ادامة مسير، بر شهپر جبرئيل بايد  پنج بيت هفت مي گويد كه روح القدس، ركابدار توست و در بند يك مي
  .نشست

كـه در  رونـد   اين ويژگي پيش ميبا  هستند مريخ و مشتري زحل،كه به ترتيب متناظر با  چهار و پنج  سه،بندهاي 
بيـان كنـد، بـه مجموعـة      قصد دارد دربارة معراج، شاعر هر مضموني را كه  5و بند  4ها مخصوصاً بند  قسمتبيشتر 

آلـودة ايـن دنيـا و    ) ص(به عنوان نمونـه بـراي بيـان ايـن مضـمون كـه پيـامبر       . كند مربوط مي... آسمان و اختران و 
  : گويد هايش نمي شود مي كيناپا

  

ــت« ــره پيش ــت مه ــه و هف ــه حق  نُ
 

ــاك   ــو زان پ ــن ت ــو و دام ــت ت  »دس
)4، بيت 4بند( 

  

  : برد بهره مي و تصاوير مربوط به آن باز از آسمان -پيامبر دليل آفرينش است-و براي بيان مضمون اصلي شعر
  

 ز رويـــتاختـــرانهـــم تـــابش«
 

ــبش  ــم جنـ ــمانهـ ــتآسـ  »، برايـ
)4، بيت 5بند( 

  

. گيـرد  ، مربوط به خورشيد است، خورشيد چه به عنوان سياره و چه به حساب فلك، در وسط قرار مـي بند ششم
بـر ايـن اسـاس موضـوعِ      .يعني در ميان ستارگان هفتگانه، چهارمين است و در ميان افلاك يازدگانه، ششـمين اسـت  

  : بند شش، بيت شش آمده است در. قرار دارد خورشيد، در اين يازده بند، در بند ششم
  

 چـو سـايه در آبخورشـيد فلـك«
 

ــتاده  ــر، ايسـ ــو، برسـ ــيش تـ  .»در پـ
 

  

  . كه تناسب ميان خورشيد فلك و بند ششم كاملاً واضح است
در بيت اول كه به بياني تكرار موضـوع اصـلي شـعر    . در اين بند نيز تناسب بسيار عميقي ميان مفاهيم برقرار است

پديد آمدن صبح به روشـنايي خورشـيد   . »...، صبح زادهاز نفس تواي «: است، آمده» لولاك لما خلقت الافلاك«يعني 
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است كـه  ) ص( ر خورشيد نيست بلكه وجود پاك پيامبرمربوط است اما به عقيدة شاعر علت العلل اين روشنايي، نو
همچنين در بيت هفت و هشـت از همـين بنـد، ذكـر آتـش و      . نه تنها نور بلكه خورشيد نيز طفيلي وجود وي است

  . النظير است و همراه با مراعتآتشكده در بندي كه متعلق به خورشيد است نيز بسيار پر معني 
دهـد كـه سرشـار از     نسـبت مـي  ) ص(هايي را بـه پيـامبر   اعر در اين بند ويژگيش. متعلق به زهره است بند هفتم 
، كه تناسب برقرار كند نوازي، عطرآگيني و سرمستي و شادي است تا به اين وسيله با صاحب اين بند يعني زهره روح

ب كوثر، عنبر آ معطر بودن، رحمت مصور،: ارتند ازها عب اين ويژگي. خداي طرب، شادي، نوازندگي و موسيقي است
  .طوبي مؤنث أطيب به معنيِ نيكو، خوش و پاكيزه استروشن است چنان كه  .شاخ طوبي و

  :بند آمده است اين در بيت ششِ. است) عطارد(متعلق به تير  بند هشتم
  

ــاطق« ــاد، ن ــر جم ــو ه ــدح ت  در م
 

 .»در وصف تـو هـر فصـيح، أخـرس    
  

، از ، كه اين بند متعلق به اوسـت نويسندگي است ولي حتي دبير فلكدانيم تير خداي دبيري و  همان طور كه مي
  .وصف تو ناتوان است

 و كـره مربـوط   )9( اين بند تناسب ميان شمارة بنـد  در بيت هفت شاعر. متعلق به ماه، يا فلك نهم، استبند نهم  
  :كند را اين گونه برقرار مي )ماه(

  

ــاه« ــتمـ ــرخيمه جلالـ  سـ
 

 .»افــروزدر عــالم علــو مجلــس 
 

  

شـود و اولـين    راه به سوي ملكوت از همين جا آغاز مي. متعلق به آسمانِ ميان ماه و زمين يا كره هواستبند دهم 
به همين دليل ابيات يـك و دو در ايـن   . و رهايي از جسم و تن است) كرة خاك(مرحلة پشت سرگذاشتن عالم ماده 

  ):ص( پيامبركند، خطاب به  بند همين مفاهيم را بيان مي
  

 اي ســايه زخــاك برگرفتــه«
 

ــه  ــور، خــور گرفت ــو، ن  »وز روي ت
ــاز چتــرت« ــال گشــاده ب  اي ب

 

 .»عـــالم همـــه زيـــر پـــر گرفتـــه
 

  

از عـالم   كه همة اين موارد، آغازِ حركـت معـراج  » افكنده وجود را پس پشت«: و همچنين در بيت چهار مي گويد
بنا بر روايـات  . نيز بسيار شايان توجه است خاص در اين بند» رفرف«نام ذكر . دهد را نشان مي سوي ملكوت ملك به

 در اينجا بر نهايت تعـالي پيـامبر  . آغاز سفر معراج تا افق مبين، با براق و از افق مبين تا افق اعلي با رفرف بوده است
ز نشـيمن آن حضـرت را   كند و به همين دليل نام رفرف را ذكر كرده است چنان كه در بيـت بعـد ني ـ   ميتاكيد ) ص(

  .داند طوبي مي
گويد و خواستار كمك از جانب حضـرت   در اينجا، شاعر از خود سخن مي. متعلق به كره زمين است بند يازدهم

بود و پايان اعتراف به ناتواني و  آغاز از رسول االله. به فرش ختم شد همان طور كه ديديم شعر از عرش آغاز و. است
  .حقارت خويشتن

تواند به اين دليل باشـد كـه    و در بقيه بندها نُه است مي هشت اين كه در دو بند سه و يازده تعداد ابيات،اما علت 
 درهايكه اگر كسي از آن بهره مند شود به بهشتي كه  آن حضرت است» شفاعت«موضوع صحبت در اين دو بند 

جنـت   -5جنـت عـدن    -4دارالقـرار   -3م دارالسـلا  -2خلـد   -1: ات عبارتند ازشود اين جنّ ميدارد وارد  هشتگانه
  . فردوس -8عليين  -7جنت النعيم  -6الماوي 

جـايي   آمدن حسن ختام بسيار مناسـب و بـه   ضمن اين كه قرار دادن موضوع شفاعت در بند آخر، باعث به وجود
 -البتـه بـه اذن پروردگـار    -است كه شاعر قصدش را به خوبي نشان داده است زيرا همه چيز را به شـفاعت پيـامبر   

زيرا به واقع سعي و تلاش از بنده نيست و اگر هم باشد به چيـزي نخواهـد ارزيـد و تنهـا توفيـق و      . داند ميوابسته 
كـه واژه  نكته جالـب توجـه ايـن اسـت     . دهد ميات سعادت بهره وري از شفاعت آن حضرت است كه شاعر را نج
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خـواني دارد و از ديگـر سـو واژه     كه از يك سو با موضوع سخن در بند آخر هـم  است» شفاعت«پاياني شعر، واژه 
گذشته از اين كه قرار دادن موضوع شفاعت در بند آخر حسـن ختـام   . دارددر ذهن  يبيشتر همواره ماندگاريِ پاياني

زمينـي خواهـد بـود و     موضـوعي شـود،   مياست كه به شاعر مربوط  موضوعيموضوع شفاعت  چون. مناسبي است
كند و اگر بند اول را  ميبه سمت زمين و شاعر و آدميان حركت ) ص(از آسمان و پيامبر) متن( شعرحركت و جهت 

ل آب و خـاك  بند يازدهم به عالم تحت القمر و فلك يازدهم يعني كـرة زمـين كـه شـام    ، به عرش اختصاص بدهيم
بنـابراين آغـاز از عـرش اسـت و پايـان بـه       . شود ميگيرد و مناسبت بين معني و ساختار نيز برقرار  ميتعلق  ،شود مي

و پايان اظهار ناتواني و حقارت خويشتن چرا كه تعـداد ابيـات هشـتگانه در بنـد آخـر ايـن       االله  آغاز از رسول. فرش
گويـد موقعيـت و    مـي كه شاعر از خويش سخن  مياست يعني هنگا 9-1كند كه هشت در واقع  ميواقعيت را تداعي 

آورد و به ايـن صـورت    ميداند و به همين دليل تعداد ابيات را هشت عدد  مي) ص( تر از پيامبر  جايگاه خود را پايين
  .آيد دست مي آن به ةتوان معناي كلام از طريق به دست آوردن قواعد شكل دهند مي«

و   ميدر بيشتر بندها به صورت عبارت اس ـ دهد يي كه شاعر به پيامبر ميها نام. دهي است نام نكته قابل ذكر فرآيند
مثلاً اي كسي كه كونين را زير پاي كردي يا كسي كه خورشيد فلك در برابر تـو سـر خـم    . وصفي از حضرت است

پروردگـار وي را بـا آن خوانـده    دهد كه به اعتقاد شاعر برترين نام همان است كـه   مي، اين موارد نشان غيرهكرده و 
اين نكته را شاعر در آغاز و پايـان شـعر يـادآوري كـرده     . غير از آن نيست ميو هيچ بشري را ياراي برگزيدن نااست 
  : است

  

 خــود خــاطر شــاعري چــه ســنجد«
 

ــو خــدا گفــت   ــو ســزاي ت ــت ت  »نع
).2، بيت11بند( 

  
  

 ايــزد كــه رقيــب جــان خــرد كــرد«
 

ــام    ــف ن ــو ردي ــامِ ت ــرد ن ــود ك  »خ
)9، بيت1بند( 

  

خواسته است كه وقايع و اخبار مربوط به آن حضرت را در بافتي » و وصفي مي عبارات اس«شاعر تنها با استفاده از 
  . ستايشي و ثنايي ذكر كند

با توجـه بـه ايـن كـه هـر متنـي داراي        .است بند صوري تركيب –چارچوب فكري  نكته لازم به ذكر ديگر دربارة
ي هـا  كند زيرا چـارچوب  ميپيدا  مي صورت يا قالب نقش مه ،است (Schema theoretic)نظري  –چارچوب فكري 

از اين ديـدگاه  « .)33: 1383يارمحمدي، ( آورند خاص خود را به دست مي (content)و محتواي  (form)صورت  ،فكري
كه از سرِ تفنن انتخاب شده باشد بلكه جزيي از تماميت كنش ادبي شاعر اسـت؛  قالب شعري عنصري فانتزي نيست 

از . عنصري معنايي است همچون عناصر موجود در متن و مي تواند تبديل به فرهنگ شود و قبول اجتماعي پيدا كنـد 
 ـ   مـي ي ادبي ساختارهايي با شمول و فراگيرند به اين معني كه نشان ها اين رو قالب ر بـراي تجسـم   دهنـد صـاحب اث

اسـت و  بند تركيـب در اين شعر صـورت، قالـبِ   ). 86: 1381زيرك، ( »يي سود جسته استها موضوع اساساً از چه شيوه
  ؟سهيم استاثر ادبي چگونه در فرآيند معنا آفريني  پرسش پاسخ داد كه قالباكنون بايد به اين . محتوا، معراج

بند را بـه شـاعر    11بي ديگر، اين است كه اين قالب امكان انتخاب بند و نه قال ترين دليل انتخاب قالب تركيب مهم
گانـه   گانه براساس بندهاي يـازده  بند، در ساختن چنين فرمِ هندسي و چينش افلاك يازده گزينش قالب تركيب.دهد مي

قالبي طـولاني  ند ب تركيب: توان از اين موارد ياد كرد از جمله دلايل ديگر براي انتخاب اين قالب مي. بسيار موثر است
است و به دليل همين طولاني بودنش براي موضوعات بلند مناسب و مفيد است مثلاً براي موضوعاتي داسـتان گونـه   

اما شايد اين سوال پيش آيد كـه اگـر تنهـا مـلاك     ). ص(داستان معراج پيامبرمانند كنند  ميكه ماجراي بلندي را بيان 
مثنوي جايگاهي بهتر دارد اما مزيت اين قالب بر مثنوي وجود بيـت  قالب كه  اين قالب، بلندي آن است البته انتخابِ

غيرمكرر يا بيت تركيب است كه در آخر بندها هم از لحاظ صوري و هم از لحاظ معنايي بر خواننده تاثير به سـزايي  
به لحاظ ايـن كـه   مصرع دوم زير مصرع اول و هم  نخست اين كه بيت غيرمكرر هم به لحاظ نحوة نوشته شدنِ. دارد
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ديگر اين كه وجود چنين تركيبي يعني تقسيم شعر به تعدادي بنـد  . ماند ميشود بسيار در ذهن  ميدر آخر بندها واقع 
يعنـي در  . شـود  ميدر رواني متن  (pause)شود، باعث ايجاد وقفه  ميكه بيت آخر هر بند به صورت بيت آخر نوشته 

سـوم ايـن كـه    . شـود  ميكند و به اين صورت باعث استراحت ذهني خواننده  ميخواندن شعري طولاني مكثي ايجاد 
توان گفت بيـت غيرمكـرر    مي. كسالت و ملالت و خستگيِ حاصل از خواندن يك شعر طولاني مانند مثنوي را ندارد

شـادي  همان طور كه از تمام كردن فصلي از يك كتاب احساس . كند مينقشي همانند نقش پايان فصول كتاب را ايفا 
با استفاده از اين قالـب اسـت كـه    . شود دهد؛ از تمام كردن يك بند نيز همين احساس ايجاد مي ميبه خواننده دست 

آن كه براي خواننـده خسـتگي بـه همـراه داشـته       كند بي بازگوييتواند در بندهاي بعدي مطالب تكراري را  شاعر مي
   .باشد

  بحث و بررسي
  جهان قديمشناسي  هستيطرح 

يي كه به خواننده عرضـه  ها و همچنين نشانهآورد و از طريق دقت در آن  مي، اثر هنري را پديد رويدادها بيانشيوة 
رزاق از اين حيث مورد توجه قـرار  المحمد بن عبدبند  تركيبدر اين مقاله . توان ساختار اثر را كشف كرد ميشود  مي

بـه   .داراي نُه بيت است -به استثناي بند سه و يازده -بنداين شعر از يازده بند تشكيل شده است كه هر  :گرفته است
  : تعداد ابيات بندهاي يازده گانه از بند نخست تا آخر و از راست به چپ به اين صورت است ،عبارت ديگر

9-9-8 -9-9-9-9-9 -9-9-8.  
به طوري كـه   .و معراج انتخاب شده است) ص( طرح ويژه اعداد براي اين شعر در تناسب با موضوع نعت پيامبر

عدد نه و يازده بـراي  . اندتعداد بندها و ابيات مطابق با تعداد افلاكي است كه پيامبر در شب معراج پشت سر گذاشته
به اعتقاد قدما . جهان قديم آشنا باشد بسيار پر معناست (Cosmology) شناسي هستيبا طرح  مي اي كه تنها كخواننده

آيد و با  ميعقل دوم و نفس اول و فلك اول به وجود  -كه اولين مخلوق است -اولگانه يا سه علم عقل  از تعقل سه
ايـن افـلاك عبارتنـد از فلـك     . آيـد  مـي ادامه تعقل به وسيله هر عقل، عقول عشره، نفوس و افلاك نُه گانه به وجود 

ك زهره، فلـك  ، فلك زحل، فلك مشتري، فلك مريخ، فلك شمس، فل)كرسي(، فلك ستارگان ثابت )عرش(الافلاك 
دو عالم تحت القمر يا عالم كون و فساد عبارتند از كرة هوا شامل اثير و زمهرير و كـره زمـين كـه    . عطارد، فلك قمر

در . رسـانند  اخوان الصفا با در شمار آوردن ايـن دو كـره شـمار كـرات را بـه يـازده مـي       . شود ميشامل آب و خاك 
تاه فارسي سهروردي، رسائل ابـن سـينا يـا اخـوان الصـفا طـرح كلـي        ي عرفاني مانند رسائل كوها رمزگشايي داستان

سالك از عالم كبير كه شامل جهان محسوسات، افلاك نه يا يازده گانه، تعلقات دنيـايي و  : از اين قرار است ها داستان
ا همـان  گذرد و در اين جاست كه با فرشته راهنمـا ي ـ  نباتي و حيواني و انساني است مي شواغل حسي از جمله نفس

طـرح اصـلي   . )50: 1368پورنامداريان،( كند ميپير برخورد و بدين طريق روح يا اصل و حقيقت آسماني خود را كشف 
. ني يعنـي معـراج اسـت   كاملاً متاثر از نمونه نخستين و اعلاي اين گونه سـفرهاي روحـا   هاي مذكور داستان گونه اين

پس علـت  . اسـت » كلان ساخت«به عبارتي يك و ني است سرمشق و الگوي تمام سفرهاي روحا) ص(معراج پيامبر
 قـرار داده اسـت  » نـه «اين كه شاعر تعداد بندهاي شعر را يازده و تعداد ابيات بندها را به استثناي دو بند عدد 

در شـب  ) ص(بياني ديگر است از ايـن روايـت كـه پيـامبر      و از نظر فرمي تواند تصادفي باشد بلكه تلويحاً مين
كه به تعبير ديگر به معناي رد شدن و گذشتن از تمام عـالم كبيـر يـا     يا يازده فلك را پشت سر گذاشتمعراج، نُه 

  :جهان محسوسات و حادثات است
  

ــدوث دارد ــمت حـ ــرچ آن سـ  هـ
 

ــاك    ــو خاشـ ــت تـ ــدة همـ  در ديـ
.)2بيت/ 4بند( 
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كه همان قرب پروردگار است و به تعبير  ا عالم نور و جهان برين رسيدو به اين ترتيب به جهان فرشتگان مقرب ي
در . نعمتي كه فراتر و بالاتر از هر نعمت ديگر بهشتي است. )55سوره قمرآيه( »في مقعد صدق عند مليك مقتدر«: قرآن

لسان ديني نهايت قرب براي وجود پيامبر قربي است كه بيشترين فاصله آن به تعبير مـادي تنهـا بـه انـدازة دو كمـان      
  :است

  

ــ ــاي كــونيناي ك ــر پ ــه زي  رده ب
 

ــين   ــاب قوس ــد ق ــته ز ح  بگذش
 

)9بيت/5بند( 
  

ساختار شعر، قاب قوسين در بيت آخر يعني بيت تناسب ميان محتوا و  شود از نظر مراعات ميهمان طور كه ديده 
  .تجربه كردتوان قرب را  ميذكر شده است يعني پس از عبور از افلاك نه گانه كه رمز عالم كبير است  9شماره 

-9-9-8-9-9: تعداد ابيات بندهاي يازده گانه كه از بند نخست تا آخر و از راست به چپ به اين صـورت اسـت  
عرش، كرسي، زحل، مشتري، : ي مياني كه عبارت است ازها برابر است با نظم آسماني در باور سده  9-9-9-9-9-8

  . مريخ، شمس، زهره، تير، ماه، كرة هوا، كرة زمين
  

و  صورت كيهان شناسي به صورت شعر و شاعري بسيار نزديك اسـت «كند كه  بيان مي شكافي نقد كالبدفراي در 
اگر چنـين باشـد آن وقـت ماننـد اسـطوره اصـل       . اي از اسطوره باشدشاخه متقارن رسد كه كيهان شناسيِ به نظر مي

فت سياره ح و چهار خلط و پنج عنصر و هسه رو مي پس شايد جملگي دنياي شبه عل ... ساختاري شعر خواهد بود،
منطقه البروج و غير آن در واقع به دستور زبان صور خيال ادبي متعلق باشد همچنـان كـه در    و نه كره و دوازده نشانة

گانة بابـل يـا بنـاي تـاريخي     اي مانند عجايب هفتبسياري از بناهاي اسطوره .)194: 1377فراي،( »عمل چنين است
و حتـي  . اند و با بابل باسـتان ارتبـاط دارنـد   از رمزپردازي آسماني بهره برده... ر نزديكي شهر همدان وشهر اكباتان د

ي مربوط به هفت آسمان، هفت گنبد، هفت حصار و هفت رنگ در معماري مقدس سنتي، كه گنبد در آن ها برداشت
  ).180:  1385بري،( شود ميي آسمان است، ديده ها يكي از جلوه

  ؛ معراج الگوي اوليه سفرهاي روحانيبينامتنيرابطه 
ريشه در رابطة بينامتني اين اثر بـا آثـار ديگـر بـه      از سوي شاعر، كه در بالا شرح داده شد، ستفاده از چنين فرميا

اثر هنري در ارتباط با آثار هنري ديگر و از رهگذر تداعي آن آثار فهميده «. خصوص آثار هم دوره پيش از خود دارد
خواهد باشـد آفريـده    مينه تنها اثر تقليدي بلكه هر اثر ديگري در توازي و تقابل با يك الگو هر الگويي كه . ودش مي
 شـعر يك كـلان سـاخت و الگـو اسـت كـه      » معراج«در اين جا نيز . )48: 1382تودورف، نقل شده در سجودي، ( »شود مي

كـه نمونـه اصـلي     -كاملاً بديهي است شاعري كه درباره معـراج  .در توازي با اين الگو ساخته شده استالدين  جمال
تـرين و   از قـديمي  طـرح سـفر  . قت داشته باشدد ها گويد به اين گونه نشانه ميسخن  -تمام سفرهاي روحاني است

نمونـة  . هاي روايت است كه در يك سطح سفري روحـاني اسـت؛ سـفري روحـي از جهـل بـه خـرد        ترين طرح عام
  .به الوهيت است) ص(پيامبر» معراج آسماني«چنين سفرهايي  (Prototype)نخستين 
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منبـع الهـام بسـياري از    ) ص( اسـت و معـراج محمـد    ميدرون مايه معراج آسماني يك درون مايه باستاني و قدي«
 هـا  نويسندگان مسلمان بوده است به طوري كه با نظامي، معراج يك بخش استاندارد و مشخص براي مقدمـه مثنـوي  

پيش از اسلام، انديشة مركزي پيروان گنوس گرد محـور معـراج آسـماني دور    «حتي ).  Meisami,1995: xxix( »شود مي
اش هفـت زنجيـر هفـت     زد و آن عبارت بود از بينش جذبه آميز در اين زندگي يا پس از مرگ كه روح بـه يـاري   مي

مناسـك گنـوس   . گسـلد  مـي رانند،  يمآركونت، سروران و سازندگان سرنوشت شوم را كه بر اين جهان خاكي فرمان 
آموختند تا هنگام عروج تكرار كند تا توجه هفت آركونت  ميو وردهايي جادويي را به سالك  ها پيش از اسلام نيايش

 توجـه مـورد   سـفري روحـاني   مثابـه  به طرح معراج. )190: 1385بري، ( »را منحرف سازد و از هفت سد آسمان بگذرد
پيكـر مسـير زنـدگي     كه در هفت چنان. بوده است... بسياري از نويسندگان ايراني از جمله نظامي، خاقاني و سنايي و 
پيكـر، پـس    در آغـاز هفـت  ) ص(معراج پيامبرذكر  و ؛قهرماني مانند بهرام سفري است به سوي رشد و تكامل روحي

  . فراهم كنداصلي داستان  ماية  درون ي انتقال جويد تا شرايط را برا از آن سود مي شاعراي است كه  زمينه
اسـت  ) ص(صورتي براي شعري كه موضوع مورد بحث آن به طور خاص معـراج پيـامبر اكـرم   فرُم و ارائة چنين 

بينـي داشـتند، بسـيار     شناسي و نجوم و طالع ري و فرهنگي كامل با مسائل كيهانبراي شاعران آن دوره، كه آشنايي فك
شود شايد اولين كلمه اي كه در ذهـن   ميكه موضوعي مانند معراج به زبان آورده  ميصوص هنگابه خ. متعارف است

 ماجرايحتي بسيار جاي تامل دارد كه چرا نام مهمترين سوره قرآن كه به . و افلاك باشد ها تداعي شود آسمان، ستاره
: ردگـار بـه سـتاره سـوگند خـورده اسـت      است و نيز چرا در آغاز اين سـوره پرو » النجم«پرداخته،  االلهمعراج رسول 

بـود  شناسي بسيار مرسوم و مهم  ستاره شناسي و كيهانالدين  جمالدانيم در زمان  همان طور كه مي. »والنجم اذا هوي«
شناسـي و طـالع بينـي بـر      نيز به اهميـت سـتاره   پيكر هفتعصر وي به خصوص در  شاعر هم مي چنان كه در آثار نظا

رسـيد، عمومـاً شـيفتة     يـاني، كـه ريشـه اش بـه فيثـاغورث مـي      ي مها لم است كه عرفان سدهبه ويژه مس. خوريم مي
  ).176: همان( رمزپردازي عددها بود
بنـد   ايـن تركيـب  » وجه غالبِ«ماية اصليِ اين شعر است  ، كه درون)ص(ها مفهوم معراجِ پيامبر  به تعبير فرماليست

ال  ) يعني انتخاب طرح اعداد(است؛ به طوريكه عناصر پيرامون خود را در ساخت  و گزينشِ خاصِ عناصر زباني فعـ
عنصري ويژه در درونِ يك اثـرِ ادبـي كـه از ميـان ديگـر      «: كند آيخن باوم وجه غالب را اين گونه تعريف مي. كند مي

از بـه نقـل   (» كنـد  مـي ) deform(گردانـي   آيد و بنـا بـر نيـازِ خـود تمـامي عناصـرِ ديگـر را شـكل         عناصر به پيش مي
كـه مسـلمانان بـه آن     ها ترين مايگان عنوان يكي از بهترين و جاودانه ماية معراج به خود درون. )161: 1391كدكني، شفيعي

گان بر موفقيت و اقبال اين شعرِ ماي اينمنحصربه فرد بخشيدن به  ، همراه با ساخت و صورتدلبستگيِ عاطفي دارند
نقش عنصر مايگان در ساخت و صورت ادبي چندان موثر است كـه سـبك در   . الدين تاثير بسيار گذاشته است جمال

همـراه مسـائلِ    compositionهـا   مجموعـه مسـائل تركيـبِ سـاخت و صـورت     «: تعريف ژيرمونسكي عبارتست از
  .)202: همان(» مايگانيك
توانـد   ، كه مـي توجه دارد) intellectual geometry( »هندسه ذهني«از طرح اعداد، به اصول ن الدي جمال كاربرد

. )Meisami,1995: xxvi(باشـد  ابزار عبور از آگاهي مادي به آگاهي روحاني، يعني عبور از جهان مادي به جهان معنوي 
در شـعر  . گذشـته از ضـروريات بـود    تبه دليل اهميت اين موضوع يادگيري ستاره شناسي و نجوم در تعليم و تربي ـ

الصفا ستارگان تعيين كننده حـوادث   در اعتقاد اخوان«. كند ميرا ايفا  مي مورد بحث ستاره شناسي نقش برجسته و مه
ناخت نيستند بلكه ماموران اجراي ارادة الهي هستند بنابراين مطالعه درست ستارگان و يا ستاره شناسي صحيح بـه ش ـ 

ر گرفتن ستارگان و ارتباط بـين  شود و ابزار اين مطالعه صحيح هندسه است زيرا وضعيت قرا مي رازهاي هستي منجر
رسد قادر است كـه امـور را بـدون راهنمـايي      اما وقتي فرد به مرحلة كمال و خرد قدسي مي. دهد ميها را توضيح  آن

ان انسان كامل تمام ستارگاني را، كه همگان كه پيامبر اسلام در معراج به عنو چنان).  Ibid:xxxi( »ستارگان انجام دهد
در اين مرحله در واقع اين ستارگان و . جويند، به راحتي پشت سر گذاشت ميدر پيشگويي امور از آنان مدد و ياري 
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بنابراين طرحي كـه شـاعر بـراي شـعر خـود      . افلاك هستند كه به راهنمايي و هدايت و عنايت آن حضرت نيازمندند
كه بر اساس آن شعر بنـا شـده    لي بنياديني استاعداد، اص دمت هدف شعر قرار مي گيرد و طرحخانتخاب كرده در 

  . است
هنرمند . در هر سبك تازه اي چيزي وجود دارد كه بيانگر مباحثه اي دروني نسبت به سبك ديگر است«از اين رو 

هر يك از اعضـاي يـك   . جويد ميود را از ميان همين كلمات است كه راه خ. كند ميدر دنيايي آكنده از كلمات عمل 
هـر واژه اي در بافـت ويـژة خـود از     . اندكند كه از رهگذر صداهاي ديگر توليد شده جامعه زماني كلماتي را پيدا مي
 .انـد  شود كه پيش از آن به كار گرفتـه شـده   مييي رو به رو ها انديشه او فقط با واژه. بافت ديگري حاصل شده است

پيشين توجـه  » ي گفتارها شيوه«رو به رو هستيم يعني سخني كه به » چندارزشي«بنابراين در اينجا نيز ما با يك سخن 
روابـط  . نوع رابطة بينامتني اين اثر با آثار پيش از خود تنها ارتباطي معنايي و نمـادين اسـت  . )49: 1382تودورف،( »دارد

سـاختمان  نخست روابط ميان عناصر حاضر با يكديگر كه به آرايـش و  : )31:همان(  ميان عناصر متن بر دو گونه است
دوم روابط ميان عناصر غايب بـا حاضـر   . كاملاً نوآور و مبتكر استالدين  جمالشوند كه در اين بخش  مياثر مربوط 

بـط در اثـر مـورد    اين نوع از روا. كه اين روابط معنايي و نمادين هستند زيرا تنها در حافظه جمعي افراد وجود دارند
جا تعداد ابيات و بنـدها  اندازد چنان كه در اين مياي ديگر  يرا يك پديده ما را به ياد پديدهز. بحث قابل مشاهده است

برگزيده، در  هم از لحاظ قالب و هم از لحاظ ساختارالدين  جمالآنچه  .كند مينظام كيهان قديم را به خواننده تداعي 
  .توان آن را تصادفي شمرد ميانتخاب چنين ساختاري، هنرمندي و نوآوريي است كه ن گيرد و خدمت معنا قرار مي

  گيري نتيجه
ساختاري هدفمند و برگرفته از طرح اعداد است كه در خـدمت معنـاي مـتن قـرار     الدين  جمالبند  تركيبساختار 

بافت موقعيتي شعر كه شامل جهان طرح هستي شناسي جهان قديم، رابطة بينامتني و : دارد و متاثر از اين موارد است
يـك الگـو و كـلان سـاخت اسـت بـراي       » معـراج «در واقع، . ي گفتگو در موضوع معراج استها بيني مشترك طرف

بنابراين طرحي كه شاعر براي شعر خود انتخاب كـرده در خـدمت هـدف    . باشند مييي كه داراي طرح سفر ها داستان
  .نا شده استشعرش است، شعري كه بر اساس طرح اعداد ب

ايـن انتخـاب   . بندش اسـت  بند، نه كمتر و نه بيشتر، براي تعداد بندهاي تركيب 11الدين در گزينشِ  نوآوريِ جمال
كـه در تفكـر نجـومي    -شناسيِ جهان قـديم را  كهنة هستي زدايي شده است؛ زيرا او طرح زاديي و آشنايي سبب عادت

در صـورت و شـكلي نـو درآورده و بـا      -رمـق اسـت   ، آشنا و بيجهان قديم رسوخ كرده و از اين رو بسيار تكراري
هـا را از نـو زنـده و     به عبارتي، او هنرسازه. كاربرد غيرمستقيم آن طرح در اين شعر آن را صورتي تازه بخشيده است

بنـدها   بنابراين خواننده از ايـن نـوع معمـاريِ   . زدايي و مانع از تكرار و ابتذال شده است فعال كرده و موجب آشنايي
  .برد شود و لذت مي گر مي كند؛ به طوريكه در نظرش امري بديع و نو جلوه احساس غرابت و تازگي مي
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  :پيوست
محمد بن عبدالرزاق اصفهانيالدين  جمال از )ص(تركيب بند در نعت رسول اكرم   

  فلك الافلاك) 1(
ــاهراهت ــدره، شـ ــر سـ  اي از بـ
 اي طــــاق نهــــم رواق بــــالا  

 ركابــتهــم عقــل، دويــده در   
 اي چـــرخ كبـــود ژنـــده دلقـــي
 مــه، طاســك گــردن ســمندت   
 جبريـــــل، مقـــــيم آســـــتانت
 چرخ، ارچـه رفيـع، خـاك پايـت    
 خورده است خدا ز روي تعظمـيم 

  

ــه گاهــت   ــه عــرش، تكي  وي قب
ــة كلاهـــت  ــته ز گوشـ  بشكسـ
ــده در پناهــت   هــم شــرع، خزي
 در گــــردن پيــــر خانقاهــــت
 شــب، طــره پــرچم ســياهت   
 افـــلاك، حـــريم بارگاهــــت  

 بزرگ، طفـل راهـت  عقل، ارچه 
    سوگند بـه روي همچـو ماهـت   

 
 

 ايزد، كه رقيب جان، خرد كـرد                                    
 نام تو، رديف نـام خـود كـرد                                       

  

  آسمان ستارگان ثابت) 2(
  

 اي نــــام تــــو، دســــتگير آدم
ــران ــيم عمـ ــراش درت، كلـ  فـ

ــام محمــديت   ميمــي) ص(از ن
 تــو در عــدم و گرفتــه قــد رت
ــرف  ــا مشـ ــدمتت، انبيـ  در خـ
ــه   ــو رفتـ ــارك تـ ــر مبـ  از امـ
ــو  ــوت ت ــت خل ــه وق ــابوده ب  ن
ــاتي  ــزّ التفـــ ــه، عـــ  نايافتـــ

  

ــالم   ــايمرد عـ ــو، پـ  وي خلـــق تـ
ــريم    ــيح م ــت، مس ــاووش ره  چ
ــارم     ــد ط ــن بلن ــده، اي ــه ش  حلق
ــر خـــاتم    ــود، زيـ ــاع وجـ  اقطـ
ــرم  ــي مكـ ــت، آدمـ ــر متـ  وز حـ
ــود،آدم   ــت خ ــر حرف ــر س ــم ب  ه

ــه  ــل محــرم ن ــه جبرئي  عــرش و ن
  پــيش تــو ، زمــين و آســمان هــم 

  

 
 

ــه يــي ز جــودت                             كــونين، نوال
ــودت                             ــي وجـ ــلاك، طفيلـ  افـ

  

  

  كيوان) 3(
 روح االله بــا تــو، خــر ســواري
 از مطــــبخ تــــو ســــپهر، دودي
ــت   ــب گوي ــوز غي ــرح رم  در ش
ــذرخواهي  ــاه، عـ ــوت ز گنـ  عفـ
 بــر بــوي شــفاعت تــو ماندســت
 آري چــه شـــود اگـــر  بشـــويد 
ــدي  ــت نااميــ ــي خردگيســ  بــ

  

 روح القدســــت، ركابــــداري 
 وز مركــب تــو؛ زمــين غبــاري
ــاري  ــار و ب ــل ك  برســاخته عق
ــاري   ــؤال شرمس ــودت زس  ج
 ابلـــيس چنـــان اميـــدواري  
ــاري   ــيم خاكس ــو گل ــف ت  لط
ــواري  ــو بزرگ ــد چــو ت  در عه

  

 
 

 آنجــــا كــــه زتــــو نوالــــه پيچنــــد                  
 هفــت و شــش و پــنج و چــار هيچنــد                   
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  مشتري) 4(
  

ــلاك ــو، وراي افـ ــند تـ  اي مسـ
ــدوث دارد   ــمت ح ــرچ آن س  ه
 طغـــراي جـــلال تـــو، لعمـــرك
 نــه حقــه و هفــت مهــره پيشــت
 در راه تــو زخــم، محــض مــرهم
ــو، آدم   ــوت تــ ــد نبــ  در عهــ

 انگشـت تو كرده اشـارت از سـر   
ــو  ــت تـ ــفحات رابـ ــش صـ  نقـ

  

 صدر تو و خـاك تـوده، حاشـاك    
 در ديــدة همــت تــو، خاشــاك   
ــولاك  ــو، لـ ــت تـ ــور ولايـ  منشـ
 دســت تــو و دامــن تــو زان پــاك
 بربــاد تــو زهــر، عــين تريــاك    
ــاك  ــه خـ ــوز خرقـ ــيده هنـ   پوشـ
ــاك  ــان زده چـ ــه پرنيـ ــه قرطـ  مـ
 لـــولاك لمـــا خلقـــت الافـــلاك

  

 
 

 خـــواب تـــو، ولا ينـــام قلبـــي                             
 خــوان تــو، ابيــت عنــد ربــي                                 

  
  

  مريخ) 5(
  

 اي آرزوي قـــــــدر، لقايـــــــت
ــاطق   ــيچ نـ ــق، هـ ــالم نطـ   در عـ
 هر جاي كه خواجـه يـي، غلامـت   
 هـــم تـــابش، اختـــران ز رويـــت
ــديثت  ــقان، حـ ــداروي عاشـ  جانـ
ــم  ــپهر و انجـــ ــه ســـ  اندوختـــ

ــن    ــه، زيـ ــل نـ ــهپر جبرئيـ  برشـ
ــه   ــدم نـ ــمان، قـ ــدة آسـ ــر ديـ  بـ

  

 وي قبلــــه آســــمان، ســــرايت 
ــت    ــو ثنايـ ــزاي تـ ــه سـ  ناگفتـ
 هر جـاي كـه خسـروي، گـدايت    
 هـــم جنـــبش آســـمان، برايـــت
 قفـــل دل گمرهـــان، دعايـــت  
ــت  ــك عطايــ ــده ده يــ  برنامــ
ــت   ــد، زكبريايــ ــا لاف زنــ  تــ
ــت   ــاك پاي ــد زخ ــرمه كش ــا س  ت

  

 
 

ــونين                           ــاي، ك ــر پ ــه زي ــرده ب  اي ك
 بگذشــته زحــد قــاب قوســين                             

  

  

  خورشيد )6(
 

ــبح زاده ــو ، صــ ــس تــ  اي از نفــ
 علـــم تـــو، فضـــول جهـــل بـــرده 
ــند تـــو   در حضـــرت قـــدس، مسـ
 آدم ز مشــــــيمه عــــــدم نــــــام
 تو كـرده چـو جـان، فلـك سـواري     
 خورشــيد فلــك، چــو ســايه در آب 

ــش از  ــت، آب و آتـ ــف و عنفـ  لطـ
ــورده    ــه خ ــاوه، غوط ــر س  آن، در ب

  

 آهـــــت، در آســـــمان گشـــــاده   
ــر داده   ــرور كفــ ــو، غــ ــم تــ  حلــ
ــاده ــان نهـــــــ  ز ذوره لا مكـــــــ
 در حجــــــر نبــــــوت تــــــو زاده
ــاده   ــا پيـــ ــو، انبيـــ ــرد تـــ  درگـــ
ــتاده  ــر، ايسـ ــو، بـــر سـ  در پـــيش تـ
ــاده   انــــدر عــــرق و تــــب، او فتــ
 ويـــن، در دل فـــارس، جـــان بـــداده

  

 
 

ــالم                                   ــل ع ــو، اه ــدم ت ــاك ق  خ
ــل آدم                                   ــو، نسـ ــم تـ ــر علـ  زبـ
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  زهره )7(
 

 اي حجـــره دل، بـــه تـــو، منـــور
ــم    ــمت مجس ــو، عص ــخص ت  اي ش
 بـــي يـــاد تـــو، ذكرهـــا مـــزور    
ــوبي  ــاخ طـ ــال شـ ــو، نهـ ــاك تـ  خـ
ــت  ــيم خلقـــ ــس نســـ  اي از نفـــ
 از يعصـــمك االله، اينـــت جوشـــن  

ــو ــاش   ت ــو  ب ــدوث، گ ــي از ح  ايمن
 تـــو فـــارغي از وجـــود، گـــو شـــو

  

ــان، زتـــو معطـــر    وي عـــالم جـ
 وي ذات تـــو، رحمـــت مصـــور
ــر   ــا مبتـ ــو، وردهـ ــام تـ ــي نـ  بـ
 دســت تــو، زهــاب آب كــوثر   
 نــه گــوي فلــك، نــه گــوي عنبــر
ــر   ــت  مغفـ ــرك االله، آنـ  وز يغفـ
 عــالم، همــه خشــك يــا همــه تــر
 بطحــا، همــه ســنگ، يــا همــه زر

  

 
 

 طـــاووس ملائكـــه، بريـــدت                                
 ســـرخيل مقربـــان، مريـــدت                                 

  
  

  تير )8(
  

 

 اي دســتكش تــو، ايــن مقــرنس
 اي خاشـــكدانت، ســـقف ازرق

ــب  ــون روح، ز عي ــا چ ــزه ه  من
 از بنگــه تــو، كينــه شــش طــاق
ــر نامــت  ــه ف  شــد شــهرروان، ب

 نــاطقدر مــدح تــو هــر جمــاد، 
ــه دور آدم  ــا ب ــو ت ــدتو، ت  از عه
 هم كوس نبـوت تـو، در پـيش   

  

ــوس   ــن مق ــو، اي ــتخوش ت  وي دس
ــس   ــرخ اطل ــت، چ ــاد روان  وي ش

ــل، ز نقــص ــا چــون عق  مقــدس ه
 ايـــن چـــرخ معلـــق مســـدس   
ــس    ــس مطلـ ــس مكلـ ــن فلـ  ايـ
 در وصف تـو هـر فصـيح، اخـرس    
 در خيل تو، هـر چـه ز انبيـا كـس    
ــس    ــو، از پ ــالت ت ــر رس ــم چت  ه

  

 
 

ــدي                                    ــت وح ــدب بقي ــج ن  فل
ــدي                                    ــي بعــ ــل در لانبــ  قفــ

  
  

  ماه )9(
  

  

 اي شرع تو، چيـره چـون شـب و روز
ــي  ــاي معنــ ــره گشــ ــل گــ  اي عقــ
ــاف  ــر را كفـــن بـ ــو، كفـ ــغ تـ  اي تيـ

ــذهب ــو   اي مــ ــت تــ ــا ز بعثــ  هــ
 از مــوي تــو، رنــگ كســوت شــب    

ــگرف دوزخ    ــو، شـ ــم تـ ــامحلـ  آشـ
 مـــــــاه ســـــــرخيمه جلالـــــــت
ــردا  ــان روي فــــ ــوده نشــــ  بنمــــ

  

ــروز     ــتاره پي ــر س ــو، ب ــل ت  وي خي
ــوز  ــو، نوآمــ ــه درس تــ  در حلقــ
ــه دوز  ــرش را كلـ ــو، عـ ــين تـ  نعلـ

ــوروز  چــون مكتــب ــد ن ــه عي ــا، ب  ه
 وز روي تــــو، نــــور چهــــره روز
ــوز    ــمان س ــيم آس ــو، عظ ــم ت  خش
ــروز  ــو، مجلـــس الفـ ــالم علـ  در عـ
 آيينـــــة معجـــــز تـــــو امـــــرزو

  

 
 

ــريح                                 ــرده تص ــحيح و ك ــه ص  اي گفت
ــبيح                                 ــنگريزه تسـ ــو سـ ــت تـ  در دسـ
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  كره هوا )10(
  

ــه ــر گرفت ــاك ب ــايه ز خ  اي س
 اي بــال گشــاده بــاز چتــرت   
 طـــوطي شـــكر نثـــار نطقـــت
ــس پشــت  ــود را پ ــده وج  افكن
 از بهــر قبــول توبــه خــويش   

ــو   ــت ت ــه جنيب ــا ك ــرفآنج  رف
ــوبي  ــو، ط ــه نشــيمن ت   آنجــا ك
 در مكتب جـان، زشـوق نامـت   

  

 وز روي تــو، نــور، خورگرفتــه   
 عـــالم همـــه زبـــر پـــر گرفتـــه

ــان ــه  ج ــكر گرفت ــه در ش ــا هم  ه
ــه  ــده، برگرفتـ ــر فكنـ ــس فقـ  پـ
 آدم، ســــخن تــــو، در گرفتــــه
 عيســي، دم لاشــه خــر گرفتــه   
ــه  ــور برگرفتــ ــي، ره طــ  موســ
 لـــــوح ارنـــــي ز ســـــرگرفته

  

 
 

 تــا حصــن تــو، نســج عنكبوتســت                          
 اوهــن نــه، كــه احصــن البيوتســت                           

  

 

  كره زمين )11(     
 هــر آدميئــي، كـــه اوثنــا گفـــت
 خــود خــاطر شــاعري چــه ســنجد
  گرچه نـه سـزاي حضـرت تسـت    
ــوي مرديســت  ــد فصــول گ  هرچن
 زان گفتــه و كــرده گــر بپرســند   

ــود   ــد بـ ــن خواهـ ــدت او ايـ  عـ
ــدة او   ــن، از جريـ ــو كـ ــو محـ  تـ

  

 هرچ آن نـه ثنـاي تـو، خطـا گفـت 
 نعــت تــو، ســزاي تــو، خــدا گفــت
 بپــذير هــر آنچــه ايــن گــدا گفــت 
ــت    ــزا گفـ ــرد و ناسـ ــاداني كـ  نـ
 كز بهر چـه كـرد؟ يـا چـرا گفـت؟     
ــت     ــا گف ــرد ي ــه ك ــر چ ــاره ه  كف
 هر هـرزه كـه از سـر هـوي گفـت     

 

 
 

 چــون نيســت بضــاعتي ز طاعــت                                    
 از مــــا گنــــه وز تــــو، شــــفاعت                                  

  
 

  :منابعفهرست 
   قرآن كريم -1
 ني: تهران. نيا جلال علوي. پيكر نظامي مايكل بري بر هفت تفسير). 1385. (بري، مايكل -2

 .علمي و فرهنگي: تهران. هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان). 1368. (پورنامداريان، تقي -3

  .آگاه: تهران. چاپ دوم. ترجمه محمد نبوي .بوطيقاي ساختارگرا ).1382(تودوروف، تزوتان  -4
: تهـران . سـتايش پيـامبر  الدين محمد بن عبدالرزاق اصفهاني در  بند جمال شرح بر تركيب). 1369. (دامادي، سيد محمد -5

  .دانشگاه تهران
  .حرف نو: رشت. پيكر تاويل ساختاري هفت: طرحي در نقد). 1381(زيرك، نصراالله  -6
 .قصه: تهران. شناسي كاربردي نشانه). 1382. (سجودي، فرزان -7

: تهـران . درس گفتارهايي دربارة نظرية ادبـي صـورتگرايانِ روس   ؛رستاخيز كلمات). 1391. (كدكني، محمدرضا شفيعي -8
  .سخن

  .نيلوفر: تهران. چاپ دوم. صالح حسيني. )شكافي نقد كالبد(تحليل نقد ). 1391. (فراي، نورتروپ -9
  .هرمس: تهران. گفتمان شناسي رايج و انتقادي). 1383. (يارمحمدي، لطف االله -10

  -١١ Meisami, Julie Scott, Structure and Meaning in Medieval Arabic and Persian Poetry: orient pearls, Routledge 
Curzon, First Published, ٢٠٠٣. 
  -١٢ , ــ-   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  A Medieval Persian Romance, Nizami-Haft Pakar, ١٩٩٥. 

 



 153/      الدين عبدلارزاق اصفهاني بند جمال فرم به مثابة محتوا تحليل فرماليستيِ تركيب

Abstract  

Form as Content 

Formalistic analysis of Gamal-al-Din Esfahani’ Tarkibband 
Samira Bameshki 
 (Assistant Professor of Persian Language & Literature, Ferdowsi University of Mashhad) 
The poem by Gamal-al-Din Esfahani about the praising of prophet among similar works is very 

famous and popular. The main reason is that the poem has special structure based on eleven stanzas 
and each of them has nine couple exception of two stanzas. The main question is how the poem’s 
design and numbers as a sign has connected the form and meaning together? Or what is the 
relationship between the numbers and the theme of work? The method is structuralism and 
narratology. It can be concluded that the structure of poem follows the design of old world cosmology. 
There is a kind of intertextuality in applying of this plot. Design is a recurrent motif throughout the 
poem. Design and number are, indeed, the principles upon which the poem is based. 
Key Words: Tarkibband, design of numbers, form, meaning, formalism. 


